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قاعدة دفع افسد به فاسد و 

   آنيشناخت  ـ جرمي حقوقيها دلالت
  

  21/6/87 :تاريخ تأييد    22/4/87: تاريخ دريافت
آبادي ده محمدعلي حاجي _____________________________________________________

*

  
  

  چكيده

شناســي پيــشگيرانه  ويــژه جــرم  بــه،شناســي از جملــه قواعــد فقهــي كــه در حقــوق كيفــري و جــرم

ت اي كه قواعدپژوهان از كتـاب، سـنّ         ادله.  به فاسد است   كاربردهاي قابل توجهي دارد، قاعدة دفع افسد      

 گرچه در دلالت عقـل      .رسد  نظر نمي  اند، كافي به     بر حجيت اين قاعده اقامه كرده       معصومين ةو سير 

لحاظ حقوقي    بهاين قاعده   .  تشخيص حدود و ثغور آن كار آساني نيست        وليبر اين قاعده بحثي نيست،      

تا حدودي در برخي مصاديق همپوشـي دارد        ... ار، امر آمر قانوني و    با قواعدي همچون ضرورت، اضطر    

 به رسميت نشناخته است و مصاديق    طور مستقل    به رسد قانونگذار كيفري ايران، اين قاعده را        نظر مي   و به 

  .وجو كرد  ذيل عناوين ياد شده جسترمورد پذيرش قانونگذار را بايد د

پيـشگيرانه و نيـز در مباحـث اصـلاح و درمـان             شناسـي     ويـژه جـرم      بـه  ،شناسـي    جرم ةدر حوز 

تـرين مـسئله مرجـع         مهـم  ، ولـي  تواند كاربردهاي قابل توجهي داشته باشـد         اين قاعده مي   ،مجرمان

تشخيص افسد و فاسد و نيز تشخيص حالت تزاحمي است كـه مـسئولان را بـه روا دانـستن فاسـد                      

  .سازد براي دفع افسد متقاعد مي

  .شناسي پيشگيرانه، ضرورت، اضطرار، امر آمر قانوني ، جرم افسد، فاسد:واژگان كليدي

                                                      
 .)dr_hajidehabadi@yahoo.com (استاديار دانشگاه قم *
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  مقدمه

 مبــاحثي كــه در حقــوق كيفــري و سياســت جنــايي اســلامي كاربردهــا و ةاز جملــ
 افسد به فاسد است كه دست       قاعدة دفع تواند داشته باشد،      هاي قابل توجهي مي     ييگشا  راه

مـورد توجـه قواعـدپژوهان فقـه          كمتـر  كم با اين عنوان و از اين زاويه تحليل و بررسي،          
در اين مقاله پس از بررسـي ماهيـت و دلايـل            .  فقه اماميه قرار گرفته است     ويژه  بهي،  يجزا

هـا و كاربردهـاي آن در          دلالـت  ،)مبحـث اول  (اعتبار و حجيت اين قاعده از منظر فقهـي          
  .بررسي خواهد شد ،)مبحث دوم(حقوق كيفري و سياست جنايي اسلامي از منظري كلي 

  تبيين فقهي قاعده. مبحث اول

ي كه بايد در تبيين حدود و ثغور مفهـومي ايـن قاعـده داشـت                بيشترعلاوه بر دقت    
و در نهايـت،  ) گفتـار دوم (لازم است پيشينة بحث از قاعده را بررسي كرد         ،)گفتار اول (

 در خـصوص    گرچه ؛كرد بررسيرا  دلايل قرآني و روايي ارائه شده بر اعتبار اين قاعده           
  ).ومسگفتار (يل عقلي بر حجيت دفع افسد به فاسد هيچ ترديدي وجود ندارد دل

  معنا و مفهوم قاعده. گفتار اول

يختـار  «،  »الـضرر الأشـد يـزال بالـضرر الأخـف         « :مانند مورد بحث با تعابيري      ةقاعد
المفـسدتين لـدفع     تحتمل اخـف  «،  »الضررين بارتكاب أخفهما   يدفع اعظم «،  »الشرين اهون

 »الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف    «،  »يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام     «،  »اعظمها
زحيلي، (ياد شده است     »اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما        «و

هرچند برخي در مقام تمييز اين      ). 53ـ52: 2007 و عطيه عدلان عطيه،      217ـ208: 2004
اذا تعارضـت   «مترادف با قاعده    » لأشد يزال بالضرر الأخف   الضرر ا  «ةاند كه قاعد    تعبيرات گفته 

 اولـي نـاظر بـه هنگـامي         ة قاعد زيرا،نيست؛  » مفسدتان روعي اعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما     
تر وجود    ر سبك با ضر  ـ و نه دفع آن    ـ است كه ضرر واقع شده باشد و امكان رفع ضرر         

 بـا درجـات     ،الوقـوع  رر محتمـل   مربوط به زمان تعارض دو ض      ،دومداشته باشد و قاعدة     
محمـد  :  به نقـل از    ،201: 1996 و احمد الرزقا،     160: 2005ام،  عزمحمد  (متفاوت است   

  ).235: 1426الماحي، 
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 مفاد و معناي قاعده اين است كه هنگـام تعـارض دو مفـسده و ضـرر،                  ،در هر حال  
 ةرر و مفـسد   ي از فساد و ضرر را دارد بايد مرتكب شد تا از ض             كمتر ةآنكه رتبه و درج   

 مورد قاعده جايي اسـت كـه تنهـا راه رهـايي از ضـرر و                 بنابراين. تر رهايي يافت    بزرگ
ي دارد وگرنه اگر بتوان      كمتر تر، اجرا و ارتكاب امري باشد كه فساد و ضرر            بزرگ ةمفسد

  .به طريقي صحيح از هر دو فساد رهايي يافت، جايي براي كاربرد اين قاعده نيست
ماننـد   اهـم و مهـم اسـت كـه مـواردي             ة مصاديق قاعد  ةه از جمل   اين قاعد  ،همچنين

در بحث حاضر، تـزاحم بـين       . گيرد  تزاحم دو واجب يا تزاحم واجب و حرام را دربرمي         
 ة بـر طبـق قاعـد      .اي جز ارتكاب و اتيان يكي از آن دو نيـست            دو حرامي است كه چاره    

 در تزاحم بين دو حـرام    .اشت و آن را مقدم د     كردتر را      امر مهم  ة بايد ملاحظ  ،اهم و مهم  
 البته واقعـاً در صـورتي كـه تنهـا راه خلاصـي از      . امتثال شود، كمتربايد امر داراي فساد  

  . باشد كمترة، ارتكاب و تن دادن به امر داراي مفسدبيشتر ةمفسد

   بحث از قاعدهةپيشين. گفتار دوم

كتـه را آشـكار      ايـن ن   ،مروري بر منابع و متوني كه از قواعد فقهي بحث شده اسـت            
 ذيـل   بيـشتر  و   بحث شده است   مستقل   ة يك قاعد  صورت  به  كمتر  كه اين قاعده،   كند مي

 بيـشتر  ، با اين وجـود    .)دو منبع پيشين  ( و از متفرعات آن بحث شده است         قاعدة لاضرر 
 ياد شده نيز از اين قاعـده بحـث          صورت  به حتي   اند،  پرداخته قاعدة لاضرر  بهكساني كه   

توان گفت كه بحث از اين قاعده در بـين قواعـدپژوهان فقـه اماميـه،                  يحتي م . اند  نكرده
 عنـاوين و     ي كساني كه با دقت بـه احـصا        مخصوصاً ،شود  ، ديده نمي  جزايي فقه   ويژه  به

تـوان    مـي . انـد   اند نيز از اين قاعده بحثي نكـرده         قواعد فقهي و توضيح آن همت گماشته      
تطبيق بحث از قواعد فقهي بـا مقـررات و           ، امروزي ة كه با توجه به نيازهاي جامع      گفت

 در تبيـين راهبردهـايي بـراي سياسـت          ،هاي هر قاعـده     قوانين كيفري و استخراج دلالت    
جنايي، اساساً مورد توجه نبوده است، در حالي كه اين رويكرد به قواعد فقهي است كـه       

  .اشته باشد مبني بر نظام حكومتي اسلام دجامعةهاي فراواني براي  تواند كارگشايي مي

  مستندات قاعده. گفتار سوم

 ادلة ارائه ،نگارندهنظر    به است كه    به اين دليل  پرداختن به بحث مستندات اين قاعده،       
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هـا و مـصاديق مـورد بحـث در ايـن               تبيين ، از سوي ديگر   . فراوان دارد  بحثشده جاي   
  .تواند مؤثر باشد  اين قاعده ميبيشترمستندات نيز خود در ايضاح هر چه 

  مستندات قرآني. لفا

 سـورة   217 آيـة شـريفة      ،)214ـ213: 2004زحيلي،  (مانند محمد الزحيلي    برخي  . 1
خداوند متعال خطاب   . دانند  بقره را دليلي بر جواز و مشروع بودن دفع افسد به فاسد مي            

  :فرمايد  ميبه پيامبر گرامي اسلام
االله و كفـر بـه و         عـن سـبيل    يسألونك عن الشهرالحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبيـر و صـد            

  .القتل المسجدالحرام و اخراج اهله منه اكبر عنداالله والفتنة اكبر من
، بگو جنـگ در آن گنـاه بزرگـي اسـت            پرسند  مي جنگ كردن در ماه حرام       ةاز تو دربار  

و كفر ورزيـدن نـسبت بـه او و          ) گرايش مردم به آيين حق    (ولي جلوگيري از راه خدا      
تر از آن است و ايجـاد          مهم ،ام و اخراج ساكنان آن نزد خداوند      هتك احترام مسجدالحر  
  .فتنه از قتل بالاتر است

 اين است كه خداوند متعال در مقـام تجـويز قتـال در              گفته  وجه استدلال به آية پيش    
كنـد   گري مقايسه مـي   آن را با فتنه، با وجود حرمت و فسادي كه دربردارد     ،هاي حرام   ماه
 دفـع فتنـه را بـا جنـگ در           به همين دليـل،   داند و     ي مي بيشترفساد  ي را داراي    گر  فتنهو  
 ؛دانـد    جايز و بلكه واجـب مـي       ،است» گناه بزرگي «هاي حرام كه به تصريح خداوند         ماه

  . آيه بر مشروعيت دفع افسد به فاسد دلالت دارد،بنابراين
 لاَ   لوُهم حتَّى قاَتِ و« با آية    ،هاي حرام   برخي معتقدند كه آية دال بر حرمت جنگ در ماه         

 ـ           »)193: بقره(تكَونَ فِتْنةٌَ    نـد و بـر     ا  ه نسخ شده است و برخي ديگر معتقد به عدم نسخ آي
 براي شـخص    فقط براي يك مرتبه و آن هم        فقط ،هاي حرام   اين باورند كه جنگ در ماه     

  : فرمودو آن هنگام فتح مكه بود كه خود پيامبراست  مباح شده پيامبر
  .القيمة الساعة و لا يحلها لأحد بعدي الي يوم ا في هذهاالله احله ان

كس تـا روز قيامـت حـلال         همانا خداوند در اين لحظه آن را حلال فرمود و براي هيچ           
  ).207: 2تا،  طوسي، بي(نخواهد بود 

 كلـي   ةتـوان از آن قاعـد        اگر آيه دلالت بر دفع افسد به فاسد داشته باشـد، نمـي             پس
 ،ه عدم نـسخ بـر ايـن باورنـد كـه جنـگ بـا كفـار در مـاه حـرام                      قائلين ب . استنباط كرد 
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 ديـدگاه مـشركان را      ،صورتي كه براي دفع فتنه باشد جايز و بلكه واجب است و آيه             در
توانند مرتكـب هـر       هاي حرام مي    بردند با وجود حكم به عدم جواز قتال در ماه           گمان مي كه  

تـصريح  كه به  ـ  اگر مرتكب فتنه شوند   دهد كه   كند و به آنها هشدار مي        نفي مي  ،كاري شوند 
  ).147: 1388عربي،  ابن(شود  كشتن آنها واجب مي ـ تر دارد قرآن فسادي بس بزرگ

 هر چند دلالت بر مراتـب گونـاگون شـر و فـساد     ، شريفهةحقيقت اين است كه آي  
 در مقام   فقطآيه  . دارد ولي دلالتي، دست كم صريح، به جواز دفع افسد به فاسد ندارد            

بندي برداشت خود     برخي مفسران در جمع    ،به همين دليل  .  دو شر است   ةيان و مقايس  ب
  :اند از آيه نوشته

خداوند متعال بين دوستداران و دشمنان خود به عدل و انصاف قضاوت كرده اسـت          
 بلكه اعلان   ،سبب قتل در ماه حرام تبرئه نكرده است         خود را از ارتكاب گناه به      يو اوليا 

تـري    دهند بـدي بـزرگ       ولي آنچه دشمنان مشرك انجام مي      ،ار بدي است  ده كه اين ك   كر
الـدين القاسـمي     جمال(ند  ا  گيري و مجازات   است، پس ايشان سزاوارتر به مذمت و عيب       

  ).532: 1، 1426الدمشقي، 
 براي يك   فقط روايات دال بر تجويز اين عمل        ،حتي اگر اين برداشت را هم نپذيريم      

تـوان يـك      ت آن تا ابد، دلالت بر اين دارد كـه از آيـه نمـي               و حرم  دفعه براي پيامبر  
  .كردقاعده استنباط 

) 236: 1427محمد الماحي،    ( مستند قاعده ذكر شده است     عنوان  به ديگري كه    آية. 2
  :فرمايد خداوند متعال مي.  سورة فتح است25آية 

و ؤْمِنُونَ والٌ ملاَ رِجلَ لَوتَع لَم ؤْمِنَاتم اءأَننِس موهرَّةٌ بغَِيرِ علِْمٍ معم مكم مِنْهفَتُصِيب متَطَؤُوه.  
هرگاه مردان و زنان باايماني در اين ميان، بدون آگـاهي شـما زيـر دسـت و پـا از بـين        

خداونـد هرگـز مـانع      (رسيد    شمار مي  رفتند كه از اين راه عيب و عاري ناآگاهانه به           نمي
  ).شد اين جنگ نمي

 و پيروانش را بسيار      پيامبر گرامي اسلام   ،اني است كه مشركان مكه    آيه ناظر به زم   
كردند و لازم بود مجازات شوند، امـا خداونـد ايـشان را از ايـن عمـل                    اذيت و آزار مي   

بدون شك صلح با مـشركان و تـن زدن از           ! بازداشت و صلح با مشركان را لازم ساخت       
كه در اثر عدم پذيرش صـلح و روي          آنجا    از ، ولي مبارزه با ايشان عمل ناشايستي است     

رفتند و به همـين       آوردن به نبرد با كفار، مردان و زنان باايماني زير دست و پا از بين مي               
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 از  بيـشتر شـد، فـساد ايـن امـر بـسيار             گير جهادگران مسلمان مي    ، عيب و عار دامن    دليل
ر گذاشتن   پذيرش صلح و كنا    ،بنابراين. فسادي بود كه در صلح با مشركان وجود داشت        

  . در حقيقت دفع افسد به فاسد بود كه در آيه تجويز شده است،نبرد با مشركان
 درسـت اسـت كـه عـدم         . ياد شده نيز تمام نباشـد      ةرسد كه استدلال به آي      مينظر    به

 ولي  ، پيشگيري از عار و ننگ احتمالي بوده است        سبب  بهتجويز جنگ با كفار و مشركان       
 يك تكليف   ،ن بر اذيت و آزار مشركان     كردبلكه صبر   پذيرش صلح يك امر فاسد نيست       

نفـسه نـه     به بيان ديگر، صلح با مشركان فـي       . است كه ثواب فراواني بر آن مترتب است       
  . تبعي، بلكه گاه مصلحت تبعي داردة ذاتي دارد و نه مفسدةمفسد
 ـ توان از آن جواز دفع افسد به فاسـد را اسـتنباط كـرد                ديگري كه مي   ةآي. 3  78 ة، آي
  : هود استةسور

و     ونَ إِليَهِ وَرعيه همقَو هاءيئاتِ قاَلَ يا       جلُونَ السملُ كانوُا يعنَّ         مِن قَب قَـومِ هـؤُلاءِ بنـَاتي هـ
و فاَتَّقوُا اللَّه رُ لكَمأَطْه شِيد  لاَ تُخْزوُنِ فيِ ضيَفِي أَلَيسلٌ رجر مِنكم.  

: لـوط گفـت   . دادنـد   د و پيش از آن كارهاي بد انجام مـي         به سراغ او آمدن   ) لوط(قوم او   
ترند، پس از خـدا بترسـيد و مـرا در مـورد               اينان دختران منند، براي شما پاكيزه      !قوم اي

  ميهمانانم رسوا نسازيد، آيا در ميان شما يك مرد فهميده و آگاه وجود ندارد؟
 بهـره بـردن     اين آيه بيانگر دعوت حضرت لوط از مردان منحرف قـوم خـويش بـه              

جنسي از دختران خويش است تا از اين طريق از جرم و انحراف جنـسي بـسيار شـنيع                   
 مـردان قـوم لـوط       ،وجه استدلال به آيه اينگونه است كه بدون شك        . لواط دست بكشند  

 حتي   ـبري جنسي از دختران پاك و صالح لوط فاسد بودند و اجازه دادن به آنها در بهره
 شـرعي اجـازة نكـاح       لحاظ  به هرچند   ،كار صحيحي نيست   ـ راندر قالب ازدواج با دخت    

 آيـا   .كنـد  ولي پدر بايد مراعات مـصلحت دختـر خـويش را ب            ، پدر است  دست  بهدختر  
 ، طبرسـي  :ك.ر(برخي  ! اند؟  باز، شايستة نكاح با دختران لوط      جنس مرداني منحرف و هم   

ــدي   و279: 5، 1406 ــشابورينواح ــصود از ) 1062: 2، 1415، ي ــ«مق ــاتيه را » ولاء بن
سبب رابطة نبوت و رهبـري،        به :اند   و گفته  اند  دختران قوم و نه دختران خود لوط دانسته       

بـري آن     ولي اين نيز مجوزي براي بهره      ،آيند   مي حساب  بهدختران قوم، دختران لوط نيز      
اح معناي آن است كه لوط آنها را صرفاً به نك           اين به  !شود؛ وانگهي   ناپاكان از دختران نمي   

بازي پرهيز داده اسـت، يعنـي مقـصود ايـن اسـت كـه                جنس و از هم  است  دعوت كرده   
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 روشن است كه ايـن احتمـال بـا ظـاهر سـياق آيـه                .بازي است  جنس ازدواج بهتر از هم   
 بلكه ظاهر آيه اين است كه لوط در مخمصه و تنگناي شـديدي              ،چندان سازگاري ندارد  

در ) فرشـتگان (كه از وجود مرداني زيبـاروي       از  ب  جنس  هممرداني  ؛ زيرا،   گرفتار آمده بود  
 ،بنـابراين . خانة لوط مطلع شده بودند، به خانة او ريخته و قصد تمتع از آنهـا را داشـتند                 

نفسه مبـاح    امري كه هرچند في   !  جنسي از دخترانش دعوت كرد     بري  بهرهلوط آنها را به     
   ـان با دختراني صالح يعني پذيرش نكاح فاسد  ـ ولي نسبت به اين مورد،و حلال است

 اگر به تبعات و پيامدهاي اين امـر كـه در ذريـه و نـسل لـوط                   ويژه  به. استامري فاسد   
كار كـه    پسندد كه مردان ناپاك و لواط        كدام عقل سليمي مي    ،گشت توجه كنيم    پديدار مي 

  ؟كنندبا دختراني عفيفه ازدواج  1،انجام اين كار براي آنها تكرار و عادت شده بود
 عمل شنيع لواط را نه با يك عمـل          خواست   مي  است گفته شود حضرت لوط     ممكن

 ةجمل ازدواج عمل نيكي است و حضرت با         ، زيرا ؛ بلكه با يك عمل صالح دفع كند       ،فاسد
»  رُ لكَمنَّ أَطْهكند و اساساً اين تعبيـر بيـانگر آن اسـت كـه               آنها را به اين امر ترغيب مي      » ه

» هـنّ اطهـر لكـم     «در  » هنّ« و مرجع ضمير     ها بهره جست    يها بايد از خوب     براي دفع بدي  
دختران لوط نيست، بلكه دختراني است كه در قوم لوط وجود داشتند، ولـي بـا انـدكي                  

 آيـه بيـانگر     گـردد؛ زيـرا،     به دختران خـود لـوط بـازمي       » هنّ«توان دريافت كه      دقت مي 
 .اي نداشـت     چـاره  ،وضعيت بسيار دشواري است كه براي لوط پيش آمده بود و جز اين            

  :وضعيتي كه خداوند در قرآن به آن اشاره كرده است
لُنَا لُوطاً سيِ وسر تاءا جلَم و بِهِم ء عاً وذر ضاَقَ بِهِم صِيبع مقاَلَ هذا يو.  

و هنگامي كه رسولان ما به سراغ لوط آمدند، از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پريـشان                 
  ).77: هود(روز سختي است امروز : گشت و گفت

كنايـه از بـسته     » ذرعـاً  «ةنويسد كـه واژ     ي در تفسير الميزان مي    يمرحوم علامه طباطبا  
نيـز  » يـوم عـصِيب   «هاي حيله و عجز از هدايت به راه خلاص و نجات است و                شدن راه 

 فرستادگان خداوند به شكل جوانـاني       ، زيرا ؛ روز سخت و گرفتاري شديد است      معناي  به
سوي او آمده بودند و قوم او نيز بسيار حريص بر عمل فحشا بودند و محال                 باروي به زي

 كـار چنـداني از لـوط سـاخته نبـود            دليـل بود كه از اين كار دست بردارند و به همـين            
  ).337: 10، 1417 ،ييطباطبا(

                                                      
1 .»لُ كانُوا  وَلوُنَيمِن قبمعهمراه آوردن كانوا و فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد،»ئاتي الس . 
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دعوت اين مـردان فاسـد بـه ازدواج بـا دختـران پاكـدامن و عفيـف،                  با اين وجود،    
 آيه دلالتي بـر دفـع افـسد بـه           ،رو  حرام نيست و از اين      مكروه است، ولي   امري هرچند

؛ مشروط بر اينكه مقصود از افسد و فاسد، دو عمل حرام با درجة حرمـت و             فاسد ندارد 
  .فساد متفاوت باشد

برخي معتقدند كه حضرت لوط دختران خود را بدون قيد نكاح بر آنها عرضـه كـرد                 
بـا كـلام    كار  ي معتقد است كه اين      يي مرحوم علامه طباطبا    ول ،تا مگر آنها دست بردارند    

اساسـاً روشـي نامـشروع      و با شأن پيامبري لوط سازگاري نـدارد و          » هنَّ أَطْهرُ لكَم  «الهي  
  :نويسد مياست؛ ايشان 

 لوط كه ة گفت، معنايي دارد؟ در اين صورتچه، گر فحشا با فحشايي دي    ةدانم معالج   نمي
»339ـ338: همان(تواند داشته باشد؟   چه معنايي مي،» پس تقوا پيشه كنيد؛فاَتَّقوُا اللَّه(.  

 آيات مربوط   به ،براي قاعدة دفع افسد به فاسد     ) 213ـ212: 1416وكيلي،  (برخي  . 4
داد و موجـب       و رفتارهـايي كـه خـضر انجـام مـي           به داستان همراهي خضر و موسي     

 سـوار كـشتي     موسـي و خـضر    ه   هنگـامي ك ـ   .اند  ، استناد جسته  شد   مي اعتراض موسي 
آيا آن را سـوراخ كـردي تـا اهلـش را            : شدند، خضر كشتي را سوراخ كرد، موسي گفت       

  : خضر در پاسخ گفتو) 71 :كهف(غرق كني؟ راستي چه بد كاري انجام دادي 
كانَ وراءهم ملِـك يأْخُـذ       الْبحرِ فَأَردت أَنْ أعَِيبها و     أَما السفِينةَُ فكَانَت لِمساكينَ يعملُونَ فِي     

  .كلَّ سفِينةٍَ غَصباً
كردند و مـن خواسـتم        اما كشتي، مال گروهي از مستمندان بود كه با آن در دريا كار مي             

) سـالمي (بود كه هر كـشتي      ) ستمگر(پشت سرشان پادشاهي    ) زيرا (،آن را معيوب كنم   
  ).79 :كهف(گرفت  را به زور مي

 ، زيـرا ؛تي و تخريب آن كار نادرست و فاسـدي اسـت  پس هرچند سوراخ كردن كش  
 در مقايسه با تصاحب كشتي توسط پادشـاه سـتمگر،   وليرساند،  صاحبان آن زيان مي    به

توان آن عمـل فاسـد را         تر، مي    بزرگ ةي دارد و براي دفع اين مفسد       كمتر مفسده و زيان  
اتلاف بعض مال    برخي با دقت تمام، از تصرف در ملك غير بدون اذن او،              .مرتكب شد 

غير و تعريض و تهديد مسافران كشتي و غرق شدن را از مفاسد ناشـي از عمـل خـضر                    
تـري بـوده اسـت كـه خـضر            اند، ولي ارتكاب اين مفاسد براي دفع مفاسد عظيم          دانسته

تـر اينكـه ايـن كـار را بـه دسـتور        سبب علم الهي به آنها آگاه بوده است و از اين مهم     به
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. )82: كهـف (» و ما فعلتـه عـن امـري       «: فرمايد  است؛ زيرا، خضر مي   خداوند انجام داده    
  .)88: 1429صفار،  (اند بنابراين، مشروعيت دفع افسد به فاسد را از اين كار استنتاج كرده

روشن است كه رفتار پيامبر يا كسي مانند خـضر بايـد از مجـوز شـرعي برخـوردار                   
  .ز آن عمل براي همة مؤمنان نداردباشد، ولي تجويز عملي براي آنها، دلالت بر تجوي

  :موسي در مقام اعتراض برآمد و گفت. در ادامه، خضر نوجواني را كشت
  .أَقَتلَْت نفَسْاً زكيةً بغَِيرِ نفَْسٍ لَّقَد جِئْت شَيئاً نُّكراً
! كشي؟ به راسـتي كـار زشـتي انجـام دادي            آيا انسان پاكي را با آنكه كسي را نكشته مي         

  ).74 :كهف(
  :ر در مقام توجيه كارش فرمودخض
و          ا طغُْياناً ومؤْمِنيَنِ فَخَشِينَا أَن يرهْقَِهم اهوفكَانَ أَب ا الغْلاَُمـا        كفرْاً أَممهبا رمدلَه فَأَردنَـا أَن يبـ

كاةً وز ْنهماً خيَراً محر أَقْرَب.  
شتيم كه آنـان را بـه طغيـان و كفـر     اما آن نوجوان پدر و مادرش با ايمان بودند و بيم دا          

تـر    تتر و با محب      خواستيم كه پروردگارشان به جاي او، فرزندي پاك        ، از اين رو   .وادارد
  ).81ـ80 :كهف(به آن دو بدهد 

 دفع افسد بـه  ، در مقايسه با طغيان و كفر والدين او    ،گناه نيز كشتن نوجوان بي    اينجا   در
  . بسيار بيشتر است،نفسحفظ دين در مقايسه با  حفظ اهميت ، زيرا؛شود فاسد قلمداد مي

 فقـط  بـدون شـك ايـن مـورد          ،آيـد؛ زيـرا     تمـام نمـي    ظاهراًاستدلال به اين آيه نيز      
مند باشند و از طريق وحي الهـي دريافتـه           اختصاص به كساني دارد كه از علم غيب بهره        

 .كـشاند   فـساد مـي   باشند كه فرزندي با فرض بقا و حيات، يقيناً دينداري والدينش را به              
توانـسته عواقـب و آثـار شـوم            ويژگي خاصي در خضر بوده است كه مـي         ،بيان ديگر  به

 يا دست كـم در ايـن مـورد          ،مترتب بر ادامة حيات فردي را درك كند و تشخيص دهد          
 همـه  خداونـدي كـه مـرگ و زنـدگي           ؛ داشـته اسـت    ه او از سوي خداوند اجاز     ،خاص

تـوان    ، نمـي  ]لبتـه احتمـال در خـور تـوجهي اسـت          كه ا [با اين احتمال    .  اوست دست  به
اند كه آيه در واقع اجراي حكمي از احكام الهـي             برخي گفته . استدلال به آيه را پذيرفت    

است، چون نوجوان بالغ بوده و مكرراً مرتكب جـرايم بـسياري شـده بـود و والـدينش                   
 ـ      ،از ايـن رو   . در مقـام توجيـه رفتـار برآينـد        خواسـتند     مي وده اسـت    كـشتن او جـايز ب

، ولي اگر حتي چنين احتمالي را بپذيريم، آيه بر جواز دفـع             )491 :7،  1415رازي،   فخر(
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  .افسد به فاسد دلالت ندارد؛ زيرا، كشتن جوان، جايز بوده است
را ) 185 :بقره(و نيز آيه يسر     ) 78: حج( آيات مربوط به نفي عسر و حرج         ،برخي. 5

 افـسد بـه     قاعـدة دفـع    ،به بيان ديگـر   . اند  سد آورده  افسد به فا   قاعدة دفع  مستند   عنوان  به
 ،انـد؛ زيـرا      نفي عسر و لزوم توجه به يسر در دينداري دانسته          ةفاسد را مصداقي از قاعد    

گيـرد و     در مقام تزاحم و تعارض افسد و فاسد، آدمي در عسر و حرج و تنگنا قرار مـي                 
اب يكي از دو امر فاسـد يـا       به انسان آزادي لازم در ارتك      ،اين آيات با نفي عسر و حرج      

 امري نزد خداوند اسـت،      بيشتر بيانگر مبغوضيت    ،كه افسد  آنجا    ولي از  ،دهد  افسد را مي  
  .بايد فاسد را امتثال نمود

لزوم توجه به     مفاد آيات نفي عسر و حرج و       ،اين استدلال نيز مورد تأمل است؛ زيرا      
جواز يا لزوم   ولي  دمي نيست،   يسر چيزي بيش از عدم رضايت شارع به در تنگنا بودن آ           

گفتـه شـود عقـل حكـم بـه           اينكـه    شود، مگر   تقديم فاسد بر افسد از آيات استفاده نمي       
  . استناد نه به قرآن بلكه به حكم عقل است،كند كه در اين صورت ارتكاب فاسد مي

 به آيات حاكي از رفتار يوسـف      ) 101ـ96: 1429صفار،  (برخي از پژوهشگران    . 6
 يوسف آنگـاه كـه بـر تخـت عزيـزي مـصر نشـست و                 .كنند  خود، استناد مي  با برادران   

 قيمتي را در داخل بار گنـدمي كـه          ي ظرف ، نزد او آمدند   ،شناختند  برادرانش كه او را نمي    
: يوسف( گذاشت و سپس آنها را در معرض اتهام سرقت قرار داد             ،به آنها اهدا كرده بود    

اينگونه رفتارها را براي فـاش      . ازداشت كرد  ب ،و برادر خويش را به اتهام سرقت      ) 70ـ69
 انجام داد؛   ،هايي كه بر پدرش رفته بود       ساختن اسرار گذشتة خود و برطرف ساختن رنج       

ويژگي . شدند  شد و برادرانش نيز تربيت نمي       در غير اينصورت وضعيت پدرش بدتر مي      
  .كردشود كه نتوان قاعدة عمومي استخراج  خاصي هم در اين مسئله مشاهده نمي

يوسـف در مقـام اتهـام زدن        : رسد كه استدلال به آيه تمام نباشد؛ زيرا، اولاً          نظر مي   به
با توجه به اهدافي كه وجود داشت، اساساً سـرقت كـردن و انـگ زدن در                 : برنيامد؛ ثانياً 

داشتن برادر پيش خود بـا زنـداني كـردن او، تفـاوت وجـود                 همچنين بين نگه  . كار نبود 
پوشي نسبت به همة اين امور، چرا ويژگي خاصـي در آيـه               رض چشم دارد؛ وانگهي با ف   

 مـسئلة بـسيار     ،)پدر يوسف (موجود نباشد؟ مثلاً حفظ جان و حياط و شفاي يك پيامبر            
  .توان از اينگونه مسائل يك قاعدة كلي استنتاج كرد مهمي است كه نمي
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: 1429،  صـفار (عنـوان مـستند ايـن قاعـده بيـان شـده اسـت                 آيات ديگري نيز به   . 7
كه دلالت آنها به مانند موارد گذشته مخدوش است و جهت اختصار، از بيان              ) 120ـ101

  .كنيم نظر مي آنها صرف

   مستندات روايي.ب

 ،رواياتي كه به صراحت دلالت بر وجوب يا جواز دفع افسد بر فاسـد داشـته باشـد                 
يـا قواعـد ديگـر       و اضطرار    يا  اگر اين قاعده را فرعي از قاعدة لاضرر        ، ولي اندك است 

  .ي براي قاعده خواهيم يافتبيشتر مستندات روايي ،بدانيم
  :فرمايد  ميامام علي
  .الشر ولكن العاقل من يعرف خيرالشرين الخير من العاقل من يعرف ليس

عاقل كسي نيست كه خير را از شر تميز دهد، بلكه عاقل كسي است كه بهترينِ دو شـر   
  ).2047: 3، 1377شهري،  محمدي ري(را بشناسد 

 آنچه از روايت    ؛ زيرا، اين روايت دلالتي بر وجوب يا جواز دفع افسد به فاسد ندارد           
 بلكـه   ،شود، توصيف عاقل است كه فقط قادر به تشخيص خير از شر نيست              استفاده مي 

بدون شك  .  تميز دهد و ميزان بدي آن دو را بسنجد         يكديگرتواند دو بدي را نيز از         نمي
 روايـت بـه     .د به فاسد، توانايي تميز و تشخيص و سنجش دو شر اسـت             دفع افس  ةلازم

 را   كمتـر   بايـد بـدي    ،يكديگرعلاوه بر تميز دو بدي از        اينكه   ولي ،اين لازمه اشاره دارد   
به بيان ديگر، روايت در مقام توصيف انـسان عاقـل      . شود  برگزيد، از روايت استفاده نمي    

  .فسد استو نه دستور و توصيه به ترجيح فاسد بر ا
تـوان بيـان كـرد، روايتـي اسـت بـا               مـستند قاعـده مـي      عنـوان   بهروايت ديگري كه    

 و 374: 1، 1422 ،اثيـر  ابـن (» الـصغري للكبـري   اذا اجتمعـت حرمتـان طرحـت     «:مضمون اين
 لحاظ  بهرغم صراحت در دفع افسد به فاسد،         اين روايت به  ). 129: 12،  1408ر،  منظو ابن

  . صادر شده باشدنيست كه حقيقتاً از معصوم تمام نيست و معلوم ،سندي
نمـازگزاران را    اند كه پيامبر اكـرم      ت به حديثي از ابوهريره تمسك جسته      اهل سنّ 

 در تحليل   .نهي كردند  كه در حال بول كردن در مسجد بود          كسي از سرزنش و بازداشتن   
مفاسـد و   اند كه سرزنش كردن و بازداشتن اين فرد موجب             برخي نوشته  ،نهي پيامبر 
بـدن و   احتمال داشت    يا   شد   مي شد، مثلاً ضررهاي بدني متوجه او       ي مي بيشترضررهاي  
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 ايـن ضـررهاي احتمـالي بـسيار         .لباسش و نيز جاهاي فراواني از مسجد را نجـس كنـد           
، )237ـ ـ236: 1427محمـد المـاحي،     (تر از نجاست يك موضع از مـسجد اسـت             بزرگ

 واقع اصحاب را به دفع افسد بـه فاسـد رهنمـون              با اين نهي خود، در      پيامبر بنابراين
لحاظ دلالـي بـا مبـاني فقـه           لحاظ سندي و نه به       روشن است كه اين روايت نه به       .شدند

  .اماميه سازگاري ندارد
توان براي مستند قاعـده اسـتفاده         از برخي روايات وارده در باب دفع اضطرار نيز مي         

قاعـدة   را متفاوت از    »المحظورات ات تبيح الضرور« ةان، قاعد قواعدپژوهبرخي  ، ولي   كرد
قاعـدة  دوم اين مقاله، امكانِ درج ايـن قاعـده در           مبحث   در   .دانند   افسد به فاسد مي    دفع

پوشـي دارنـد؛      اين دو قاعده هـم     ، ولي بدون شك در مواردي     ،كنيم  بحث مي  را   اضطرار
نبينـد، در   اي جز تن دادن بـه زنـا           مثلاً در جايي كه زني جهت حفظ نفس خويش چاره         

اين دو جا مفسده در برابر روي او قرار دارد، يـا بايـد زنـا ندهـد و بـه مـرگ خـويش                         
 يا بايد براي رهايي از ايـن        ،رضايت دهد كه در واقع نوعي خودكشي و قتل نفس است          

مـستفاد از برخـي روايـات ايـن         .  زناسـت  ني دهد كه هما    كمتر ة عظيم، تن به مفسد    ةمفسد
برخـي از   ). 196: 7تـا،    كليني، بـي  (مجازاتي بر مرتكب نيست     است كه در صورت ارتكاب،      

خاطر حفظ جان فرزندانش نيز تن به زنـا          را در جايي كه زني به     مذكور  ان، فرض   قواعدپژوه
كنند، مشروط     مي  حكم دانند و به جواز زنا براي سد جوع و رمق كودكان            دهد، جاري مي    مي
گوشت مردار يـا    استفاده از   ش فرزندان، مانند    هيچ راه ديگري براي سد جوع يا عط        اينكه   به

  ).329: 1427محمد الماحي، (هاي حرام نباشد  حيوانات و نوشيدني
، مثـل    مـستند ايـن قاعـده بيـان كـرد          عنـوان   بـه روايات ديگري نيـز     شايد بتوان   

 .دانـد   البين را جـايز مـي      يي براي دفع شر ظالمين و اصلاح ذات       گو  دروغكه    رواياتي
  :فرمايد  ميامام صادق

  .البين دفع شر الظلمة و اصلاح ذات: في امرين الكذب مذموم الا
دفع كـردن شـر و سـتم سـتمكاران و اصـلاح             : يي مذموم است مگر در دو امر      گو  دروغ

  ).363: 72 ،1362 مجلسي،(روابط دو مسلمان 
يي را براي دفع شر ظالمان و ستمكاران و حتي اصـلاح روابـط              گو  دروغ ،اين روايت 

 ةيي را از جمل ـ   گـو   دروغ ،مان تجويز كرده است؛ اين در حالي است كه روايـات          دو مسل 
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شـر ظلمـه و تيرگـي روابـط         . د كه كليد ورود به گناهان ديگر است       ندان  گناهان كبيره مي  
اي چون دروغ آنهـا را        توان با گناه كبيره     ي نزد خداوند دارد كه مي     بيشتر فساد   ،مسلمانان

علاوه بر آنكـه    زيرا،    نيز مخدوش است؛   ينگونه روايات استدلال به ا  مرتفع ساخت، ولي    
، اين بحث قابل    )1385اسلامي،  : ك.ر(اند    آميز را نفي كرده    برخي به كلي دروغ مصلحت    

 توان از برخي موارد استثنايي، يك قاعده كلي اسـتخراج كـرد؟ يـا               طرح است كه آيا مي    
رض تمام بـودن اسـتدلال بـه         بايد به همان موارد مطرح شده در روايات، با ف          فقطاينكه  

رسد كه استخراج قاعده از مصاديق        مينظر    بهروايت از حيث سند و دلالت بسنده كرد؟         
 زيرا، تسريّ از موارد مصرحّ به موارد غيرمصرحّ، خـود نـوعي قيـاس               ؛پذير نباشد  امكان

  .است كه از نظر فقه اماميه جايز نيست

   به فاسدكم عقل به جواز دفع افسدح. ج

 امري است كه عقل انسان سـالم        ،اند كه جواز دفع افسد به فاسد        تصريح كرده برخي  
 افـسد بـه فاسـد نيـز         قاعـدة دفـع    اهم و مهـم كـه        ة قاعد ،كند و در واقع     به آن حكم مي   

 مظـاهر و مـصاديق پيونـد        ة قواعد عقلي است كه از جمل      ة از جمل  ،مصداقي از آن است   
  .)330: 21، 1368مطهري، (ميان عقل و دين است 

 قواعدي اسـت كـه اگـر نتـوان دليـل            ة افسد به فاسد از جمل     قاعدة دفع در هر حال،    
 ؛ البتـه شرعي از متون اسلامي بر آن يافت، ولي ترديدي بر حكم عقل به جواز آن نيست            

 كاربردهـاي فراوانـي در      ،ايـن قاعـده   . هاي آن است     تبيين ميزان دلالت   ،آنچه مهم است  
 ارتكـاب   سبب  به نتايج آن، عدم مجازات انسان       ة جمل زندگي اجتماعي انسان دارد كه از     

 قواعد مبنايي   جزء در تدبير امور يك جامعه،       ،همچنين. برخي جرايم و امور حرام است     
و شـده   داده  درستي تشخيص    در ترسيم سياست و راهكارهاي حكومتي است كه اگر به         

  .گشايي فراواني دارد اجرا شود، گره

  حقوقي قاعده ـ قهي كاربردهاي فة دامن.مبحث دوم

بيـان شـده     ة مـورد بحـث،    هاي فقهي و حقوقي فراواني براي قاعد        مصاديق و نمونه  
 جايز بودنِ اطاعـت و پيـروي از         :مواردي از آنها محل تأمل و ترديد است       البته  است كه   

 در صورتي كه در مخالفت و قيام در         ،سلطان فاسق و تن دادن به حكومت حاكمانِ جور        
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 جواز طلاق در صورتي كه بـر        ؛ي وجود داشته باشد   بيشترد و ضررهاي    مقابل آنان مفاس  
 اكل مال حـرام بـراي حفـظ حيـات در            ؛تداوم ازدواج ضرر و اعسار فراواني عايد شود       

داند كـه      جواز استمناء براي كسي كه توانايي ازدواج ندارد و به يقين مي            ؛هنگام اضطرار 
  ).219ـ218: 1416وكيلي، .. (. وافتد و رشوه دادن براي دفع ظلم از خويشتن به زنا مي

 كاربردهـاي فراوانـي در    ، افـسد بـه فاسـد      قاعـدة دفـع   اين همه بيانگر آن است كـه        
شـود،    حقوق كيفري هـم محـدود نمـي       ة  حوز به   فقطهاي فقهي و حقوقي دارد و         حوزه

جـرم  زيـرا،    لزومـاً جـرم نيـست؛        ، حرام اسـت   هرچند هر فاسد و افسدي،      كه ويژه  به
 محـدود بـه مـواردي اسـت كـه در قـانون              ،طبق اصل قانوني بودنِ جرم و مجازات        بر

» لكـل حـرام     التعزير «ةتوان با استناد به قاعد       نمي بنابراين ،انگاري شده باشد   جزايي جرم 
 بيانگر امكان و جـواز مجـازات عمـل          فقطر حرامي را جرم دانست، بلكه اين قاعده         ه

 حتي اگر هر حرامي اعم از گناه صغيره و كبيره           ،حرام توسط حاكم و نه لزوم آن است       
خود  : در اين صورت   ؛ زيرا را جرم بدانيم، در مجازات كردن آن جاي تأمل وجود دارد          

 از تيغ تعزير رهايي ندارند و هـر صـبح تـا             قضات و حاكمان و حتي فقهاي عظام هم       
خورنـد و كـار        تازيانه مـي   يكديگرشود و همه از دست        ها زمين نهاده نمي      شلاق ،شام

النـاس   االله و حقوق    كه هيچ مجالي براي رسيدگي به حقوق       كشد  مي آنجا   دستگاه قضا به  
  ).14ـ13: 1386عميد زنجاني، (كند  پيدا نمي

 دفـع ايـن مفاسـد       لحـاظ   بـه اي هر حرامي قائـل باشـيم،         تعزير بر   جواز حتي اگر به  
 افـسد   قاعدة دفـع   مصداقي از    ،تر بايد از عموميت قاعده چشم بپوشيم و اين خود           بزرگ

، جزايـي  ة افسد به فاسد مصاديق فراواني در حوز       قاعدة دفع در هر حال،    ! به فاسد است  
 امر به معروف و نهي      در مباحث را   بحث پيشگيري از جرم دارد كه بخشي از آن           ويژه  به

 در ايـن بحـث       حـضرت امـام خمينـي       را كـه   هايي از آن    نمونه. توان يافت   از منكر مي  
امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد          اينكه   ايشان با بيان  . شويم   يادآور مي  ،اند  آورده

كه بايد مراعات شود و تعدي از اين قاعده در فرض يقين بـه حـصول نتيجـه يـا حتـي                      
، ملاك ترتب را ميزان اهميـت  )442: 1، 1416 خميني، موسوي(ل آن جايز نيست    احتما

  :داند، از اين رو معتقدند آن امر در نظر شارع مي
 متوقف بر ارتكاب حرام يـا تـرك واجبـي           ،كن كردن منكري    واجب يا ريشه   ة اگر اقام  ـ

  .)همان (كند آن واجب و حرام را بة پس ظاهر اين است كه بايد ملاحظ،باشد
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 ماننـد ناسـزا و دروغ و        ،دكن ـ جايز نيست كه نهي از منكر را همراه با حـرام و منكـر                ـ
اهانت، ولي اگر منكر از مواردي باشد كه شارع مقدس به رفع آن اهتمام داده و در هر                  

 مانند قتل نفس محتـرم و ارتكـاب قبـائح و گناهـان           ،يستحال راضي به حصول آن ن     
مستلزم آنچـه    هرچند   ،وگيري و دفع آن واجب است      جايز است بلكه جل    ،كبائر موبقه 

  ).439: همان(منع، متوقف بر اينها باشد  اينكه  مشروط بر،بيان شد باشد
هدف از بيان موارد ياد شده اين است كه علاوه بر آنكه جايگاه پيشگيري از جرم در             

ه داشـته   يي اين قاعده در اين بحـث مهـم اشـار          گشا  راهفقه را يادآور شويم، بر دلالت و        
  . اين بحث خواهد آمدةادامدر  امري كه .باشيم

   دفع افسد به فاسد در حقوق كيفرية كاربرد قاعد.گفتار اول

 ،در مبحث پيشين گفته شد كه هر فاسد و افسدي جرم نيـست و مجـازات نـدارد                 
 در هر صـورت،     .ولي مصاديقي از مفاسد در قانون عنوان مجرمانه به خود گرفته است           

 وجود دارد كه در فرض ارتكاب فاسد براي دفع افسد، در جايي كـه               سشپرجاي اين   
 كيفري چه تدبيري انديشيده است؟ آيا اين حالـت          قانونگذارهيچ راهي جز آن نباشد،      

 مسئوليت كيفـري    فقط  آورده است يا   حساب  به جرم   ة علل و عوامل موجه    ةرا از جمل  
 از  ،داراست و به بيـان ديگـر      را از مرتكب برداشته و عمل همچنان وصف مجرمانه را           

 ةيت كيفري است؟ حقوقدانان معمولاً علـل و عوامـل موجه ـ          مسئول عوامل رافع    ةجمل
عليه، امر آمر قـانوني       قانون، رضايت مجني   ة دفاع مشروع، اجاز   مانندجرم را در اموري     

وجـود  با اختلافـي كـه در ماهيـت ايـن دو            (و اجراي قانون اهم، ضرورت و اضطرار        
 علل رافـع    عنوان  بهانند و عواملي چون صغر، جنون، مستي، اكراه و اجبار را            د  مي) دارد

يـك از دو دسـته        حال دفع افسد به فاسد جـزء كـدام         .كنند  يت كيفري مطرح مي   مسئول
   علل ياد شده است؟

توان مصاديقي از دفع افـسد         مي ، زيرا ؛ به آساني ميسر نيست    پرسشپاسخ به اين    
مـثلاً در   .  كـرد  وجـو   جست مصاديقي را در علل رافعه       به فاسد را در علل موجهه و      

جايي كه تزاحم افسد و فاسد ناشي از تهديدي است كـه از سـوي شـخص متوجـه                   
 مواردي كه وليانسان شده است، چه بسا بتوان از اكراه و اجبار سخن به ميان آورد، 

 اضـطرار  مصاديق از   ،است ـ و نه انساني   ـ تزاحم افسد و فاسد ناشي از امور طبيعي       
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 ة مـوارد اجـاز    ةاين فرض نيز مطرح است كـه دفـع افـسد بـه فاسـد از جمل ـ                . است
توان اين فرضيه را مطرح كرد كـه           و رعايت قانون اهم باشد و بالأخره مي        قانونگذار

 انطبـاق نـدارد و اساسـاً جـز در     ، موارد و عناوين ياد شده   همةدفع افسد به فاسد با      
ز دفع افسد به فاسد كرده است، امكان تمسك به           حكم به جوا   قانونگذارمواردي كه   

 انطباق قاعده با هـر يـك از عنـاوين يـاد شـده را                ،در ادامه . اين قاعده وجود ندارد   
  .گيريم اختصار پي مي  به

   اضطرارة به فاسد و قاعدافسددفع . الف

 توجيه كرد و آنها را      قاعدة اضطرار توان موارد دفع افسد به فاسد را براساس           آيا مي 
 در  حـداقل توان چنين احتمـالي را        رسد نمي   مينظر    بهمصاديقي از اين قاعده دانست؟      

 بيـشتر  اخـتلاف نظـر وجـود دارد و          ، موارد آن پذيرفت؛ زيرا، در ماهيت اضطرار       ةهم
دانند كه انسان خوف تلف شدنِ خـويش را            اضطرار را وضعيتي مي    ،فقها و حقوقدانان  

عـوده،  ( اين وضعيت دخالت نداشته باشـد        مدن آ داشته باشد و عاملي انساني در پديد      
 لزوماً تهديد يـا تلـف شـدني         ، روشن است كه در دفع افسد به فاسد        .)283: 2،  1373

 ويـژه   بـه تعبيـر برخـي حقوقـدانان، اضـطرار، در امـور كيفـري                بـه . متوجه فرد نيست  
و  درونـي    أمصاديقي كه مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفتـه اسـت، داراي منـش              

 معالجـه و    ، تشنگي ،ناظر به مواردي است كه عوارض و حالات طبيعي مانند گرسنگي          
كند كه تحمل آن غيرممكن اسـت و بـه هلاكـت نفـس آدمـي                  مداوا بر انسان بروز مي    

 ارتكـاب عمـل حـرام بـراي         ةكنند  آيات و روايات هم كه در فقه توجيه       . شود  منجر مي 
در روايتـي   ). 173: بقـره : ك.ر( اسـت    رهايي از اضطرار است، ناظر به همين وضعيت       

 آمد و از ايشان پرسيد كه آيـا ميتـه بـراي مـا               نيز آمده است كه شخصي نزد پيامبر      
 شـامگان و بامـدادان      :دادطعام شما چيست؟ فرد جواب      : فرمودحلال است؟ حضرت    

 خـوردن ميتـه را بـر آنـان حـلال            پيامبر. نوشيم و جز اين طعامي نداريم       شراب مي 
 اضطرار ناظر به حالت نفساني است كه فرد خود را در ترس و ترديد از                ،براينبنا .كرد

 است كه دفع افسد به فاسد ممكن است اساسـاً در جـايي             مشخص. بيند  تلف شدن مي  
 بيـان   تـر    پيش  را هاي آن   باشد كه چنين حالتي وجود نداشته باشد كه دو نمونه از مثال           
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اضـطرار را   بتـوان   بـسا    طلبد و چه    ي ديگر مي   مجال ،البته واكاوي مفهوم اضطرار   . كرديم
 جـز در    ، ولي برحـسب معنـاي رايـج       ،تر از آنچه بيان شد، به كار برد         در معنايي وسيع  

  . وجود ندارد امكان انطباقيموارد

   به فاسد و رعايت قانون اهمافسددفع . ب

ممكن است گفته شود كه دفع افسد به فاسد، در واقـع رعايـت قـانون اهـم و مهـم                     
  : به بيان ديگر، هنگام مواجهه فرد با فاسد و افسد، او دو راه در پيش روي دارد.تاس

  .مرتكب فاسد شود تا از اين راه افسد را دفع كرده و قانون اهم را رعايت كرده باشد .1
  .ه باشدكردتر را   مراعات قانون كم اهميتتامرتكب افسد شود  .2

 در ايـن  .  فرض اول را پذيرفتـه اسـت       ،مي قانون مجازات اسلا   56  مادة  در قانونگذار
  : آمده استماده

  :شود  در موارد زير جرم محسوب نمي،اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است
  . و خلاف شرع نباشداشددر صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني ب. 1
  . لازم باشد،در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم. 2
 فقـط  ممكن است موهم اين نكته باشد كه         گفته  پيش  مادة كار رفته در   الفاظ به  گرچه

 ،شـود   در فرضي كه اجراي قانون اهم يعني ارتكاب آن، كه با فعل مثبت مادي محقق مي               
ارتكاب عمل مجرمانه تجويز شده است و مورد بحـث يعنـي عـدم تحقـق جـرم داراي            

شود و ايـن      با ترك فعل مجرمانه محقق مي      ، زيرا ؛، از اين معنا خارج است     بيشتر ةمفسد
متفاوت از مفاد اجراي قانون اهم است، ولي حقيقت اين است كه عدم تحقـق جـرم بـا                   

 در جـايي  بنـابراين . آيد  ميحساب بهتر نيز عرفاً به نوعي اجراي قانون اهم            بزرگ ةمفسد
ي و قتل   خونريزكند تا جلوي      كه انسان، شخص مستي را بدون حكم قانوني توقيف مي         

 بـه ديگـران حملـه       ،مستفرد  زيرا احتمال دارد    (گناهي را بگيرد      هاي بي   انسان يا انسان  
 ةبه انگيـز   ـ كه در شرايط عادي جرم است      ـ  در واقع اين عمل او     ،)كند و آنها را بكشد    
 مجازاتي بـراي    ،هاست و از اين رو      كه همانا حفظ جان انسان    است  تر    رعايت قانون مهم  
  .او متصور نيست

 رفتـار مـأموران و نـه        ةكننـد   ، آن را مشخص    ماده  حقوقدانان در تفسير اين    بيشتر
اين نكته هرچند ممكن اسـت مـورد تـصريح          . دانند  اشخاص و شهروندان عادي مي    



 

قه
ف

 و 
وق

حق
 / 

ي
اج

 ح
ي

عل
مد

مح
 

 ده
ي

اد
آب

 
 

24  

 دادنـد، ايـن     ة مـذكور  ماد در خصوص  ولي از توضيحاتي كه      ،آنها قرار نگرفته باشد   
اصـطلاح   اينكـه    ان بـا تـصريح بـه      يكي از حقوقدان  . توان برداشت كرد    مطلب را مي  

 ارائـه  تعريـف دقيقـي از آن        ،كنندگان مبهم، گنگ و داراي اشكال است و تهيه       » اهم«
  اهميت دو يا چند قانون را چگونه بايد تميـز داد           ةاند كه درج    اند و مشخص نكرده     نداده

  : معتقدند،)284: 1369نوربها، (
 ؛گيرد  ت است و افراد عادي را دربرنمي       محدود به مأموران دول    ،عمال اين دو بند   حدود اِ 

 )ب( امر آمر قانوني نسبت به مأمور مد نظـر قـرار گرفتـه و در بنـد            )الف( در بند    زيرا،
 ، بنـابراين  ارتكاب عمل براي اجراي قـانون اهـم فاقـد مجـازات شـناخته شـده اسـت                 

افـراد   ة تكليـف هم ـ   ، تبعيت از قـانون    گرچهتواند در مورد افراد عادي باشد، زيرا ا         نمي
و با توجه به آنچـه در        (56  مادة  اجراي قانون با توجه به طرز نگارش آن در         ولياست،  

  ).285: همان(در صلاحيت مأموران دولت است )  استقوانين گذشته وجود داشته

 مـأموران   ،2يكي ديگر از حقوقدانان نيز معتقد است كه محدودة مذكور در بنـد              
ه لازم اسـت،    هرچند پيروي از قـانون بـراي هم ـ        ، زيرا ؛دولتي است و نه افراد عادي     

ممكـن اسـت    ). 346: 1380بـاهري،    (يـست  افـراد عـادي ن     ة اجراي آن بر عهد    ولي
 و  )الـف (در بنـد    » مـأمور «اينگونه تقرير كرد كه با توجه به قيد         استدلال ياد شده را     

امل  ش فقط دانست و    ه را شامل هم   )ب(توان اطلاق بند      ، نمي )ب(در بند   » اجرا«قيد  
  .شود مأموران دولتي مي

مـوارد   اينكه   اي به    اشاره  ماده  در آغاز  ، اولاً زيرا؛  رسد  نظر مي   به نادرست   اين استدلال 
 كلي سخن از نفي جرم بـودن عمـل          طور  به بلكه   ،زير خاص مأموران است نكرده است     

 ـ    مينظر    به ،از اين رو  .  است  ماده در موارد ذيل   ل از   مـستق  56 مـادة    ةرسد بندهاي دوگان
 ،شـد   مـي   ماده  قبل از آنكه وارد بندهاي     بايد قانونگذار ،يكديگر است و اگر جز اين بود      

 كه برخي   طور  همان ،ثانياً. كرد   تصريح مي   ماده به نفي جرم بودن عمل مأموران در موارد       
 دو مقولـة    ،اجراي قانون با اجراي دستور آمـر قـانوني        ،  اند  حقوقدانان ديگر تصريح كرده   

 ضرورتي ندارد كه دستور اجراي آن از سـوي مرجـع            ،ند و براي عمل به قانون     ا  جداگانه
  ).132: 1385زراعت، (خاصي صادر شده باشد 

 56  مـادة  )ب(شود كه بند      از توضيحات برخي حقوقدانان نيز چنين برداشت مي       
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مـثلاً دكتـر    . كننـد    مـأموران فـرض نمـي      فقـط  آن مستقل و ناظر بـه        )الف(را از بند    
تخريب در جهت اطفـاي حريـق و نجـات          « را   )ب( مصاديق بند    ةاز جمل گلدوزيان  

  :نويسد داند و مي مي» ديگري
هـاي سـاختمان ديگـري        هركس مبادرت به تخريب ديوار، در، پنجره و شكستن شيشه         

 مذكور با حفظ جان افراد در معرض خطـر          يند، در موقعيتي كه تخريب اموال و اشيا       ك
  ).139: 1378گلدوزيان، ( موضوعاً منتفي است ملازمه داشته باشد، جرم تخريب

 ، ناظر به مأموران نبوده اسـت، زيـرا        فقط  نيز حكايت از اين دارد كه       ماده پيشينة اين 
 علاوه بر دو مورد امر آمـر قـانوني و       ،1361 قانون راجع به مجازات اسلامي       31  مادة در

در صـورتي كـه ارتكـاب       «ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم، بند سومي نيز با عنوان            
وجـود داشـت كـه در قـانون اخيـر           »  امر به معروف و نهي از منكر است        عنوان  به ،عمل

 حكايت از ، اين بند با توجه به عموميت وظيفة امر به معروف و نهي از منكر             .حذف شد 
 البتـه   . هم فقط به مأمور اجراي قانون توجـه نـدارد           پيشين  در بند  قانونگذاراين دارد كه    

 بـدون شـك منـصرف بـه         ،»امر آمـر قـانوني     «ةكار بردن واژ    به لحاظ  به  ماده ول اين بند ا 
  . مأمور اجراي قانون باشد، قانونيلحاظ بهمواردي است كه فرد 

 ة و نيـز تبيـين واژ  آن از حيث مشخص شدن مخاطبـان     ماده در هر حال، اصلاح اين    
  . ضروري است مبهم و گنگ است،،صراحت بسياري از حقوقدانان كه به» اهم«

  ):140ـ139 :همان(اند   ذيل را ارائه كردهة دو ضابط،برخي براي تشخيص قانون اهم
 اهميـت برحـسب نـوع ترتيـب         ،كـه در ايـن ارتبـاط      (اولويت مقام شـارع و مقـنن        . 1

  .)شود فهميده ميـ حد، قصاص، ديه، تعزير يا مجازات بازدارنده ـ ها  مجازات
  و  حيثيت، مال، عقل   ، شرف ،حفظ جان، نسل  ( شارع   هاي مورد احترام    اولويت ارزش . 2

  ).آزادي اشخاص
 معنا و ماهيت موارد اهم است، با اين وجـود           كنندة   تا حدي تبيين   گرچهاين معيارها   
  .مشخص نشده استبه دقت » دين« مثلاً جايگاه ، زيرا؛محل بحث است

 قـانون  31ة مـاد در  اينكـه  ،توجـه اسـت  مورد   ماده  ديگري كه در ارتباط با اين      ةنكت
 قـانون  56ة  بـه بنـدهاي مـاد   االمعن ـ  علاوه بـر دو بنـد قريـب     ،راجع به مجازات اسلامي   

مجازات اسلامي، بند ديگري نيز وجود داشت كه طبق اين بند، اگر شخص در مقام نهي                
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 هـركس   ،طبق ايـن بنـد    .  عمل او عنوان مجرمانه نداشت     ،شد  از منكر مرتكب جرمي مي    
يت مـسئول  از   ي و ،يش را توجيه كنـد و در صـورت اقنـاع دادگـاه            توانست رفتار خو    مي

 صرف   ماده اين خود حكايت از اين داشت كه مخاطب اين        . كرد  كيفري معافيت پيدا مي   
 ديـدگاه   ،بنـابراين  . اسـلامي بودنـد    ة بلكه عموم شهروندان جامع    ،مأموران دولتي نبودند  
 بـه    مـاده  اف مخاطب و موضوع ايـن     اي بر انصر     را قرينه  56ة   ماد ةحقوقداناني كه پيشين  

  .كند ه نميدانند، موج مأموران دولتي مي

  دفع افسد به فاسد و عمل به تكليف امر به معروف و نهي از منكر. ج

 موارد امر به معـروف و نهـي         ة از جمل  ،ممكن است گفته شود كه دفع افسد به فاسد        
ي نيز نه تنها نبايد از       تكاليف يك مسلمان است و حكومت اسلام       جزءاز منكر است كه     

مطابق اصل هشتم قـانون     . هاي اجراي آن را فراهم آورد       كه بايد زمينه  ، بل آن ممانعت كند  
اي   وظيفه،دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر       «:اساسي جمهوري اسلامي ايران   

و متقابل بر عهدة مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مـردم و مـردم                است  همگاني  
ترديد مصداقي از مصاديق امـر         دفع افسد به فاسد كه خود بي       ،بنابراين. »سبت به دولت  ن

  .نمايد به معروف و نهي از منكر است، مشروع و قانوني مي
 امـر بـه     گرچـه بايد توجه داشت كه طبق تصريح اصـل هـشتم قـانون اساسـي،               

 ـ    ولياي همگاني است،      معروف و نهي از منكر وظيفه      ت آن را    شرايط، حدود و كيفي
 از مـسائلي اسـت كـه بـه شـدت بـا حقـوق و                 مسئله اين   ؛ زيرا، كند  ن مي قانون معي 

هاي فردي و اجتماعي در ارتباط است و مسامحه در تعيين حدود و ثغـور آن                  آزادي
هـا    تواند موجب دشواري    قيد و شرط، مي      مطلق و بي   صورت  بهيا مجاز شمردن افراد     

 متأسـفانه    و )78: 1383،  آبـادي  ده حـاجي (د  شـو و مشكلات فراواني براي جامعة ما       
ي لازم  قانونگـذار  عمـل نپوشـيده اسـت و         ة جـامع، جام ـ   صورت  بهتاكنون اين مهم    

 امر به   ،1361در قانون مجازات اسلامي     اينكه  نكتة قابل توجه    . صورت نگرفته است  
بيني شده بـود كـه در         يكي از علل موجهه جرم پيش      عنوان  بهمعروف و نهي از منكر      

. دش ـحـذف  ـ كه تا كنون نيـز مبنـاي عمـل اسـت      ـ  1370نون مجازات اسلامي قا
 دلالـت و    قانونگـذار  حـذف    زيـرا،  جايي براي تمسك به آن وجود نـدارد؛          بنابراين،

شده يا ممكن   ميتكليف ديني كه از اين ردي داهاي دست كم حكايت از سوء استفاده
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با تمـسك بـه اصـل يكـصد و          توانند    بدين ترتيب، قضات نيز نمي    . بوده است بشود  
  .كندشصت و هفتم قانون اساسي، حكم به جواز 

 كننـدة    قانون مجازات اسلامي تأمين    56  مادة )ب( به اعتقاد ما بند      گرچهدر هر حال،    
  مـاده   ولي اگر با حقوقداناني كـه معتقدنـد ايـن          ،جايگاه قانوني دفع افسد به فاسد است      

 وجود دارد كه بالأخره     پرسش جاي اين    ، شويم رأي فقط ناظر به رفتار مأموران است هم      
 كرد؟ شـايد بتـوان دفـع        وجو  جستتوان    چه جايگاه قانوني براي دفع افسد به فاسد مي        

 بـه   قانونگـذار  عمـل مجرمانـه كـه        كننـدة   مبـاح » موارد ويـژه   «عنوان  بهافسد به فاسد را     
  .صراحت آن را پذيرفته است توجيه كرد

   مصرح در قانونةيژدفع افسد به فاسد، موارد و. د

 دفـع افـسد بـه فاسـد را بـه            قانونگـذار  در مواردي كه     فقط ،براساس اين توجيه  
شـود و      موارد مجاز دفع افسد بـه فاسـد تلقـي مـي            عنوان  بهصراحت پذيرفته است،    

، اگر تحت عنوان اضطرار يا اجبار و اكـراه قـرار نگيـرد،               ديگر   موارد  يطبيعطور    به
 توضـيح .  ممنوع اسـت   قانونگذاره ارتكاب آنها از نظر      شود ك    مواردي تلقي مي   جزء
 مـثلاً در  .  در مواردي حكم به جواز دفع افسد به فاسـد داده اسـت             قانونگذار ،اينكه
هرگاه در معبر عام، عملي به مصلحت       «:  قانون مجازات اسلامي آمده است     341 مادة

ن ديـه و   مرتكـب ضـام  ،دشـو  موجب وقوع جنايت يا خسارتي    و عابران انجام شود  
 ، اسرار مردم توسط پزشكان و قابلـه       ي يا همچنين است افشا    ؛»خسارت نخواهد بود  

 3ة  طبق ماد  كـه بـراي    ) 1320مـصوب سـال     (هاي آميـزش       قانون بيماري  19ة   و ماد
بديهي است با ايـن فـرض،       . جلوگيري از تسرّي آن به عموم مردم وضع شده است         

 مجاز به دفع افسد به فاسـد هـستند و            در موارد مصرح از نظر قانون      فقطشهروندان  
طور كلي قاعـدة      بنابراين، به .  عمل آنها وصف مجرمانه خواهد داشت      ، موارد ةدر بقي 

دفع افسد به فاسد مورد پذيرش قرار نگرفته است و فقط در مـوارد مـصرّح امكـان                  
  .چنين امري وجود دارد

اعده بـا عنـاوين     در هر حال، فارغ از بحث حقوقي در خصوص انطباق عنوان اين ق            
لة تعيين ضرر و زيان و خـسارات احتمـالي حاصـله در             ئ مس ،مطرح در مجازات اسلامي   

نظـر    بـه گونه    ممكن است اين   . حقوقي نيز امر مهمي است     لحاظ  به ،اثر تجويز اين قاعده   
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 آيد، حكـم بـه جبـران        شمار  به علل و عوامل موجهه      جزءآيد كه اگر دفع افسد به فاسد        
، برخي از حقوقدانان معتقدنـد كـه بـا وجـود علـل موجهـه،                ؛ زيرا خسارت منتفي است  

 است و در اين     قانونگذار ة مبناي بعد از عمل، اجاز     ، چون شود  وصف مجرمانه منتفي مي   
  ).180: 1376 محسني،( غيرموجه و غيرمنطقي است ،صورت مطالبة خسارت

 عامل موجهه   انعنو  بهتوان گفت كه جواز بودن دفع افسد به فاسد، حتي اگر              ولي مي 
مسئوليت كيفـري،    زوال   ، اولاً زيرانيز باشد، منافاتي با لزوم پرداخت ضرر و زيان ندارد؛           

 نـوعي  ، علل و عوامل موجهـة جـرم  ، به بيان ديگر.با زوال مسئوليت مدني ملازمه ندارد  
 اساساً در مسئوليت مدني لازم نيست فعل        ،ثانياً. زدايي از عمل نسبت به عامل است       جرم

كه ضرر غيرمتدارك در شرع وجـود نـدارد،         اين بر بنا بلكه   ،نيز داشته باشد  » قبح«بار   انزي
  . ضروري است،بار حاصل از دفع افسد به فاسد جبران پيامدهاي زيان

   كاربرد قاعده در سياست جنايي پيشگيرانه.گفتار دوم

 ـ از منظر كاربست آنها در سياست جنـايي  كمترتاكنون قواعد فقهي عـد   بهويـژ  بـه   
 بـه اسـتخراج   بيـشتر مورد بحث و بررسـي قـرار گرفتـه اسـت و     ـ پيشگيري از جرم  

 كه  ي ديگر ةنگارنده در مقال  .  بسنده شده است   جزاييهاي آنها از حيث مدني يا         دلالت
زودي ارائه خواهد كرد، كوشيده است تا قواعد فقهي ناظر به پيشگيري از جـرم را                ه  ب

اران جنايي كارآمـدي    ذگ قواعد مهم كه براي سياست     ة از جمل  ،بدون شك . بررسي كند 
تواند داشته باشد، قاعدة دفع افـسد بـه فاسـد اسـت؛               خور توجهي مي   گشايي در  و راه 
اي را در      سياست عقلايي و منطقي    ، حكومت بايد در مواجهه با حجم انبوه جرايم        ،زيرا
 بخـشي   عنـوان   بهكه در سياست كيفري      ـ مي كيفري با جرا   ة با مواجه  فقطگيرد و    پيش

 اگر توجـه    ويژه  به ،تواند از عهدة اين مهم برآيد       نمي ـ يابد  از سياست جنايي تجلي مي    
 ة معلول علل و عوامل در هم تنيد       ،شناسي، جرم  هاي جرم   داشته باشيم كه برمبناي يافته    

 ةمواجهـه و مبـارز    . اسـت .. .زيستي، رواني، فرهنگي، اقتصادي، سياسـي، اجتمـاعي و        
 و يـافتن ترتيـب      جـرايم يابي بلكه رديف كـردن        نه تنها مستلزم علت    ،ايمجرمنطقي با   

 جـرايم  جدا از آنكـه برخـي        ؛ زيرا، ن آنهاست كرد و اهم و مهم      يكديگرآنها نسبت به    
 نيـز همـواره     جـرايم  ة، امكانات و وسايل مبارزه با هم ـ      ديگر هستند خود علت برخي    
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وضـعيت افـسد و فاسـد    براي حكومت فراهم نيست و همچنان كـه يـك فـرد دچـار            
حـال آيـا    . د، براي يك حكومت نيز ممكـن اسـت چنـين وضـعيتي پـيش آيـد                شو مي

 رواج برخي مفاسد را بـراي  ةتواند اجاز حكومت براساس قاعدة دفع افسد به فاسد مي     
  تر بدهد؟  و بزرگبيشترجلوگيري از مفاسد 

توانـد     مـي   همچنـان كـه    ،گويا مفروض برخي اين است كه قاعدة دفع افسد به فاسد          
 تـصميمات   كنندة   مباني و دلايل توجيه    ةحجتي براي فرد در ارتكاب فاسد باشد، از جمل        

گونه   ممكن است اين   ،نگاه اول  در. حكومتي در اجازه دادن به رواج برخي مفاسد است        
 حكومت نيست، بلكـه     هاي   احكام مصرح و قطعي شرع مبناي تصميم       فقطادعا شود كه    

هاي حكومت قـرار گيـرد كـه          گيري مبناي تصميم » عقلانيت« كه   ادارة جامعه اقتضا دارد   
زدايـي و دسـت       ممنوعيت ، مقابل ةانگاري برخي رفتارهاي مباح و در نقط        جرم ،لازمة آن 

كم بدون مجازات گذاشتن برخي رفتارهايي است كه شريعت حكم به حرمت آنهـا داده               
وجـه داشـت كـه تـأملات        ولي بايـد ت   . هايي مقرر كرده است     و براي آنها مجازات   است  

بدون ضوابط و معيارهاي مشخص     فراواني نسبت به اين ادعا وجود دارد كه پذيرش آن           
دهندة ضرورت دفع افـسد بـه        لة نخست، نهاد و مرجع تشخيص     ئمس. سازد  را دشوار مي  

 ، البته اين نزاعي صغروي است     .هايي است كه در اين رابطه وجود دارد         فاسد و دشواري  
  .لة مهمي استئمسولي در هر حال 

 دهد، از   در فرضي كه حكومت فاسدي را براي دفع افسدي اجازه مي          بايد توجه كرد    
در ارتكـاب   ممكن است    خود را    هكه اجازة حكومت نظر به فرد خاصي ندارد، هم        آنجا  

بينند و اين خود در واقـع تبـديل شـدن منكـر بـه معـروف        باين فاسدِ مجاز شده، مجاز      
هاي متفـاوت دولتمـردان و حتـي          شود كه نگرش     مي بيشترني   زما مسئله دشواري   .است

  .ها در نظر بگيريم جايي دولت  با تغيير و جابهويژه بهكارشناسان را 
در هر حال، ترديدي نيست كه پذيرش ديدگاه كارشناسي نيازمنـد تـصويب مراجـع               

ا در  مجلس شوراي اسلامي و تأييد نظر مجلس توسط شوراي نگهبان ي          مانند   ،يقانونگذار
 عمل  ، مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه البته براي مدت زماني و با شرايطي             ،نهايت

تواند محدود به افـراد   بدون شك اين جواز مي   . اي ممكن است مجاز شمرده شود       مجرمانه
  .درستي براي جامعه تبيين شود  بايد بهمسئله باشد، هرچند اين يها و مناطق خاص و گروه
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ارد كاربست اين قاعده در سياست جنـايي، اسـتفاده از ايـن             از مصاديق ديگر و مو    
هاي واكنشي مطرح در سياست       از پاسخ يكي  . قاعده در اصلاح و درمان مجرمان است      

قاعـدة دفـع    . شـود   هايي است كه نام اصلاح و درمان به آنها اطـلاق مـي              جنايي، پاسخ 
 از جملـه    ؛ زيـرا،  دهـا كـاربرد دار      گونـه پاسـخ    افسد به فاسد نيز در مقـام تجـويز ايـن          

هايي است كه با استفاده از وسايل و داروهاي حـرام صـورت              هاي مطرح، درمان    درمان
هـاي جنـسي زوجـين كـه معلـول عـدم         براي رفع ناسـازگاري   عنوان مثال،   به. گيرد  مي

شود كه مشتمل بـر       هاي جنسي مي    تحريك كافي جنسي آنهاست، توصيه به ديدن فيلم       
توانند براي حل معـضل ناسـازگاري          مي يآيا مراكز درمان   حال   .هاي حرام است    صحنه

، چنـين امـوري را    استجنسي زوجين كه زندگي آنها را در آستانة فروپاشي قرار داده          
نند تا جلوي طلاق و پيامدهاي بسيار سوئي كه براي خود زوجين و فرزنـدانِ               كتجويز  

اد مخـدر، مـصرف مقـداري       توان براي درمان اعتياد بـه مـو         آيا مي ! آنها دارند، بگيرند؟  
  !تجويز كرد؟ ـ در فرضِ كارگشايي آن ـ شراب را

 مـسكرات را جـز در       ويـژه   بـه   به حرام،  فقهاي اماميه براساس برخي روايات، تداوي     
برخـي فقهـاي اهـل      ). 445: 36،  1362نجفي،  (دانند     جايز نمي  ،فرض تعين و ضرورت   

لا تـداوو   «و  » ل شـفاء لكـم فيمـا حـرم علـيكم          االله لم يجع   ان «مانندت با استناد به احاديثي      سنّ
 با استناد به عمومات و اطلاقـات نـاظر      ،ل به عدم جواز تداوي و برخي ديگر       ئقا» بالحرام

در هـر حـال،     ). 144ـ ـ143: تـا   بي،  محقق داماد (اند    به حالت اضطرار، قائل به جواز شده      
ن مطلب اسـت    غرض از طرح اين مبحث، تعيين تكليف قطعي نيست، بلكه يادآوري اي           

 از حيث كاربردهاي آن در حقوق كيفري و سياست          ويژه  بهكه قاعدة دفع افسد به فاسد،       
  .داردجاي بحث و بررسي بيشتري  ،جنايي

  نتيجه

قاعدة دفع افسد به فاسد، از جمله قواعد مهمـي اسـت كـه در متـون مربـوط بـه                    . 1
ته است و بيشتر ذيل     صورت يك قاعدة مستقل كمتر مورد بحث قرار گرف          قواعد فقهي به  

  .قاعدة لاضرر بحث شده است
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رسـد    نظر مـي     روايات و عقل استناد شده است، گرچه به        ،براي اين قاعده به قرآن    . 2
  .تري براي اين قاعده باشد دليل عقلي پشتوانة قوي

قاعدة دفع افسد به فاسد در حقوق كيفري كاربردهاي فراواني دارد، از جملـه در               . 3
  . ...يت قانون اهم وبحث اضطرار، رعا

اين قاعده در سياست جنايي پيشگيرانه و سياسـت جنـايي مبتنـي بـر اصـلاح و                  . 4
  .تواند كاربرد داشته باشد درمان نيز مي
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